
حمله مجدد آمریکایی-اســرائیلی نشان 
داد که این، ملاحظات اســتراتژیک است که 
یک جنــگ را پدید می آورد و نــه بهانه های 
موردی یا موضوعی. آشــکار است که آمریکا 
در پی ســلطه بر منابع انــرژی و گذرگاه های 
اصلی جهانی است. برای آمریکا این، نه یک 
جنگ تمدنــی و نه یک جنــگ ایدئولوژیک، 
بلکــه یک جنــگ حیاتی بــرای منابع انرژی 
اســت. بار دیگــر، مانند جنــگ جهانی دوم، 
ایران در گذرگاه تحــولات بزرگ جهانی قرار 
گرفته اســت. گویی ایــران نخســتین مهره 
دومینو اســت کــه با حــذف آن می خواهند 
را، چیــن و  اقیانــوس آرام  را،  کل منطقــه 
روســیه و اوکراین را و حتی سرنوشــت اروپا 
و کانادا را تعیین کنند. اســتراتژی های بزرگ 
تعییــن می کند که جنــگ آغاز شــود یا نه. 
سیاست مداران، بازیگران صحنه های تاریخی 
بین المللی هســتند.  اســیر ســاختارهای  و 
ازاین رو مســئله فراتــر از ترامــپ و نتانیاهو 
اســت. ایــن، جنــگ ســرمایه داری جهانی 
اســرائیلی-صهیونی  ایدئولوژی  با  که  است 
توجیه می شود. ســخنان مقامات آمریکایی 
در صراحت شگفت آور اســت. سفیر آمریکا 
در اسرائیل و فرســتاده آمریکا در خاورمیانه 
تام بــاراک مانند ایدئولوگ های اصلی جریان 
ســرمایه داری بیــش از دیگــران تبختــر و 
فاش گویی دارند. تام باراک اساســا رسمیتی 
برای کشــورهای منطقه قائل نیســت و آن 
دیگــری صراحتــا از نیل تا فــرات را متعلق 
به اســرائیل می داند. همه اینها برای سلطه 

سرمایه داری آمریکایی بر جهان است.
این به آن معناســت که برای کشورهای 
کوچک تر جنــگ یک فرایند اســت و نه یک 
حادثه. کشــورها به تدریج جنگ را «انتخاب» 
بین المللی خود  ارتباطات  می کنند، به آرامی 
را تنظیم می کنند، رفته رفته جبهه سیاســی 
خود را تعیین می کنند و گام به گام در باتلاق 

جنگ فرو می روند یا از آن خارج می شوند.
این حمله نشان داد که جنگ ها در نتیجه 
پدیدارشــدن  برای  یا  برهم خوردن موازنه ها 
موازنه هــای جدیــد اســت. جریــان قدرت 
اقتصــادی در جهان در حــال برهم خوردن 
اســت، دلار در معــرض تهدید اســت، چین 
در صعــودی تاریخی اســت و همــه اینها 
ســرمایه داری جهانی را بــا تهدیدی تاریخی 

مواجه کرده است.
این جنگ نشــان داد که ابزارهای روانی-
رســانه ای، فراخــوان مردم بــه خیابان ها و 
تظاهرات دیاســپورای ایرانی در اروپا، همه 
و همه بــرای این بازی اســتراتژیک جهانی 
است و نشان می دهد که اگر این بازی اقتضا 
کنــد (و اگر بتوانند) هیــچ ابایی از تخریب و 
تجزیه ایــران ندارند؛ چون ایــن جنگ برای 
آنان حیاتی اســت و سرنوشت منابع انرژی 
و سرنوشــت ســلطه بر جهان را در قرن ۲۱ 

رقم می زند.
بنابراین ایران باید خود را برای سناریوهای 
گوناگون آماده کند: از یک جنگ طولانی مدت 
تــا ســناریوی تجزیــه و تشــکیل حکومتی 
دست نشــانده در یک استان، تا اشغال جزایر 
در خلیج فــارس و تا اقداماتی شــبیه آنچه 
در جنــگ دوم جهانــی در ناکازاکــی اتفاق 
افتاد. ســرمایه داری جهانی، آنجا که منافع 
حیاتی اش اقتضا کند، دســت بــه هر کاری 
می زنــد. درک این وضعیــت خطیر جهانی 
اســت که برای همه ما ایرانیان مســئولیت 
ملی می آفریند. این جنگ را نباید دســتمایه 
اختلافات سیاسی ایرانیان قرار داد. مسئله در 
چارچوب استراتژی ها و موازنه بین المللی و 
بسیار فراتر از یک مسئله داخلی است. همه 
تردیدی  داخلــی درون حکومت  جناح های 
بــرای مقاومت ندارند. مردم نیز امید اســت 
کــه با وجود همه ناملایمــات، صبورانه پای 
تمامیــت سرزمینی شــان ایســتادگی کنند و 
بداننــد که اینان همه ایران و فرهنگ و تاریخ 

و منابع آن را نشانه گرفته اند.
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به بهانه آغاز ۵سالگی جنگ در اوکراین
ایران نگاهی دوباره به ایده معامله بر سر 

چهار سال از آغاز جنگ در اوکراین می گذرد و آغاز پنجمین سال آن را در 
پیش داریم. در این ســال ها برآوردها و تحلیل های فراوانی درباره پیامدهای 
این جنگ بر جهان نوشــته یا بیان شــده اســت و به گفته یکی از اســتادان 
دانشــگاهی در حوزه مطالعات روســیه، تقریبا ســخن و تحلیلی برای گفتن 
در این باره باقی نمانده و گفتنی ها گفته شــده اســت. نگارنده هم تاکنون در 
چندین یادداشــت به بررســی جامع این جنگ و چرایی اهمیت اوکراین، هم 
برای روســیه و هم برای غرب، پرداخته است. در یکی از آن یادداشت ها -که 
باور مشــترک بسیاری از ماست- اشــاره کرده ام که بخشی از سرنوشت آینده 
جهان به ســرانجام جنگ در اوکراین وابسته است و احتمالا تغییر آرایش در 
یارگیری قدرت های جهانی را در پی خواهد داشــت. اکنون و با گذشت چهار 
ســال از این جنگ، برخی از دیدگاه های تحلیلگران به وقوع پیوسته و برخی 
از آنها، هنوز در هاله ای از ابهام است و نتیجه روشنی برای بعضی برآوردها 
به دســت نیامده است، که البته سیاست های اروپا و آمریکا در این ابهام مؤثر 

بوده است.
آنچه باعث شــد دوباره به جنــگ اوکراین بپــردازم و مطلبی درباره اش 
بنویســم، فضای یک سال اخیر کشور، آرایش پر از التهاب و جنگی کنونی در 
منطقه و نیز یادآوری تحلیلی اســت که چند سال پیش محمود احمدی نژاد 
آن را بــه زبــان آورد و به تازگی هم دوباره ســر از تحلیل ها درآورده اســت؛ 
تحلیلی که چکیده اش چنین اســت: آمریکا و روسیه بر سر اوکراین و ایران به 
نوعی تفاهم و معامله رسیده اند. از دید نگارنده این یادداشت، تحلیل یادشده 
درســت به نظر نمی رســد؛ در این باره بایسته اســت به چند نکته توجه کنیم 
تــا درآمد لازم برای نتیجه گیری را فراهم کنیم. در 
شــرایط کنونی و با گذشت چهار سال از تحلیل ها 
و برآوردهای گوناگون، ذکر چند مطلب را شــایان 

توجه می دانم:
یک) رهاورد جنگ در اوکراین، در بعد جهانی، 
برای روسیه این نبوده که کشورهای بیشتری را به 
ســوی مسکو بکشــاند و نوعی بلوک بندی شرق-
غــرب را که پــس از جنگ جهانــی دوم و به ویژه 
از نیمه های سده بیســتم پدید آمد، شاهد باشیم. 
در آن زمــان، دیــوار جداکننــده ناملموس جهان 
شــرق و غرب را، اروپــای مرکزی و خط مرزی اش 
شامل چکســلواکی و اتریش و... تشکیل می داد؛ 
بخش هــای خاوری ایــن دیوار عمدتا در دســته 
بلوک شــرق جای می گرفتند و از جمله لهســتان 
نیز شــامل آن بود. اما اکنون لهســتان عضو ناتو 
است و به تازگی هم مقامات ورشو به طور رسمی 
از «معاهده مین های ضد نفر» خارج شــدند، که 
ایــن به آن معناســت که آنان بــرای آینده در پی 

تمهیداتی هســتند. از این رو اگر -حتی بر فرض- سراســر اوکراین هم دوباره 
به خاک زیر حاکمیت روســیه بازگردد، مرز لهستان دیوار نهایی روسیه و اروپا 
را ترســیم خواهد کرد و امکان پیشــروی، چه با قدرت نظامی (که با برآورد 
ظرفیت های نظامی کنونی مســکو، بعید به نظر می رســد) و چه با معامله! 
برای روســیه شدنی نیســت و رؤیای گسترش بیشــتر حضور در بخش های 
خاوری اروپا و ســاختن بلــوک نفوذ، فعلا در حد یک ایــده ذهنی و مطلبی 

بیان شده در تحلیل های رسانه ها باقی خواهد ماند.
دو) بنا بر آنچه بخشی از آن را بیان کردیم، جنگ اوکراین دستاورد چندانی 
در زمینه یارکشــی، آن هم در همســایگی یا جغرافیای نزدیک، برای مســکو 
نداشــته است و شــرکایش نیز در اروپا فعلا به همان اسلواکی و مجارستان 
محدود شده و شمار کشورهایی هم که پیش تر مایل و مؤکد به حضور روسیه 
در اروپــا بودند (مانند آلمان و فرانســه) کاهش یافته اســت؛ از بخش های 
خــاوری روســیه نیز عملا امکان گســترش نفــوذ، به دلیل حضــور و ظهور 
چیــن و نیز ژاپن، در تصور نمی گنجد؛ یعنــی موقعیت کنونی گونه ای تحدید 
ژئوپلیتیــک برای خرس گرفتار پدید آورده اســت؛ از این رو روس ها ناگزیر باید 
به بخش های جنوبی خودشان نگاه ویژه داشته باشند، که شامل بخش های 
گســترده ای از آســیا و اروپاســت اما درگیری در اوکراین مجال چندانی برای 
روســیه باقی نگذاشته تا در پهنه سیاسی و تجاری آسیا و آفریقا عرض اندام 
کنــد و تا به اینجا قافیه را به چیــن باخته و حتی در قفقاز که روزگاری حیاط 
خلوتش بــود نیز این تحدید، دامنه خود را گســترانده اســت! پس گزینه ها 
محدود شــده و بیشــترین پیوند و اتکای مسکو به کشــورهای پیرامونی اش 
به علاوه کره شــمالی اســت. با توجه به این حصر ژئوپلیتیک، اکنون پرسش 
این است که در چنین شبه محاصره ای چرا باید روسیه و آمریکا بر سر اوکراین 
و ایران معامله کنند؟ در مطالعات تاریخی و سیاسی، وجود «منطقه حائل» 
میــان قدرت ها در گذر تاریخ، یک واقعیت جاری بــوده و آنان بیش از اندازه 
به حریم یکدیگر نزدیک نمی شــوند، بنابراین روســیه چگونه حاضر است که 
آمریکا در مرزهای جنوبی اش در قفقاز یا ایران حضور داشــته باشد؟ به نظر 
می رســد برآورد اصلی از فضای حاکم بر منطقه و جهان، این باشد که تلاش 
برای دیکته هژمونی (یا بازیابی) ابرقدرتی آمریکا و نیز گرفتاری مســکو سبب 

شده تا شرایط برای حضور آمریکایی ها در منطقه فراهم تر شود.
پ) درســت اســت کــه هم زمان بــا گفت وگوهــای تهران-واشــنگتن، 

مذاکره کنندگان روســیه و اوکراین هم در ژنو حاضرنــد و به نوعی تحلیل ها 
را به ســوی تأیید معامله روسیه و آمریکا سوق می دهد، اما به دلایلی که به 
آن پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت، هنوز نمی توانیم به روشــنی و 
با قطعیت در این باره نظر دهیم. شــاید این حضــور روس ها را بتوانیم تلاش 
آمریکایی ها برای بهره گیری از ظرفیت مسکو برای راضی کردن ایران به تفاهم 
به شــمار آوریم. توجه به این نکته را نباید از نظر دور داشت که هنگامی که 
دونالد ترامپ یکی، دو ماه پیش در ســخنانش از روسیه به عنوان یک قدرت 
جهانی یاد می کند، درواقع این تأکید، هم برای امتیازگیری از اوکراین و هدایت 
کی یف به ســوی پذیرش صلح اســت و هم برای بهره گیری از توانایی نفوذ 
روسیه بر کشورهای همسو با خودش، ازجمله ایران، است؛ واقعیتی که پس 
از دیدار یا هر بار گفت وگوی میان ترامپ و پوتین، نســخه ای از آن را دید ه ایم؛ 

برای نمونه پس از دیدار تابستانی میان این دو در پشت درهای بسته.
ت) این یک واقعیت روشن در میان تحلیلگران و آگاهان سیاسی است که 
ایران در حوزه سیاســی گرایش به مشورت و تنظیم سیاست ها با مسکو دارد؛ 
ازاین رو در ادامه بند پیشــین باید گفت که به همین دلیل غرب در موضوعات 
گوناگون ازجمله مسئله هسته ای از روس ها می خواهد تا تهران را راضی به 
درپیش گرفتن رویکرد توافقی با غرب کند؛ نمونه دیگر در تأیید این مطلب که 
می توان نام برد، گفت وگوی تلفنی مکرون و پوتین درباره اوکراین اســت که 

بخش عمده آن به ایران اختصاص می یابد!
با توجه به مطالب یادشــده -که تنها بخشــی از تحلیل های ممکن است 
و پرداختن به دیگر جنبه ها در این یادداشــت ممکن نیست- از نظر نگارنده، 
ارتباط چندانی میان رخدادهای ایران، به ویژه در دو، ســه ســال گذشــته، با 
جنگ اوکراین و آن هم به معنای «معامله» وجود ندارد؛ زیرا روســیه با وضع 
شــبه محاصره ژئوپلیتیکی کنونی در برابر به دست آوردن بخش های خاوری 
اوکراین، ســود چندانی نخواهد کرد و به هدف هایی که در سر دارد، نخواهد 
رســید. گمان نمی کنم صلح در اوکراین در آینده نزدیک، در دســترس باشد؛ 
مگر شــرایط دیگری رخ دهد یا آرایش این شــبه محاصره دگرگون شــود که 
آن را باید مســتلزم یــک معامله و تفاهم بزرگ دانســت. پیدایش یک حوزه 
نفوذ تازه برای آمریکا آن هم در پشــت دیوار روس ها، در قفقاز و ایران، هرگز 
نمی تواند مطلوب مسکو باشد. از نگاه من شاید دقیق تر آن باشد که به جای 
«معامله» واژه «فشــار-تفاهم» را به کار ببریم. ریشه فضای نورسیده و خطر 
درگیــری و جنگ علیه ایران گرانمایه را باید در تحولات سیاســی و اجتماعی 
چند سال اخیر کشور جست، نه در توافقات پشت پرده قدرت ها و تحلیل های 
گمراه کننــده. البتــه دراین میان تحولات جهانی و غفلــت دولتمردان خرد و 
کلان مان از برخی از آنها، رویکردهای غرب، ســند امنیت ملی دوره ای آمریکا 
و بعضی عامل های دیگر را نیز نباید از نظر دور داشــت و صرفا به معامله ها 
-که بخشــی جدایی ناپذیر از جهان سیاست است- اندیشید. بر شرایط کنونی 
میهــن و منطقه، می توان تحلیــل و برآورد دیگری هم نوشــت که چنانچه 

فرصتی بیابم، به آن خواهم پرداخت.  

ادامـه در 
صفحه

۲

ماجــرای رد صلاحیت داوطلبــان انتخابات 
شــورای شــهر تهران هرچند با مــروری بر 
تاریــخ انتخابــات در دهه های اخیــر اتفاق 
جدیــد و غیرمنتظره ای نیســت، اما اصرار بر 
این شــیوه حذف رقبــا آن هــم در روزهایی 
کــه جامعه زخــم دار و نیازمنــد مرهمی از 
نوع وحدت حول منافع ملی اســت، بســیار 
سؤال برانگیز است. ســخنان یکی از اعضای 
فعلی شــورا که با فن رد صلاحیت از سوی 
رقبا خاک شــده، شنیدنی اســت. او می گوید 
هیئت نظارت بدون ارائه توضیح روشــن، او 
را مشــمول بند «شهرت به فســاد» دانسته  
اســت. نکتــه تأمل برانگیز این اســت که اگر 
این فرد که در طول پنج  ســال گذشته عضو 
شورا بوده و پرونده ای علیه او گشوده  نشده، 
به درستی مشهور به فساد باشد، نهاد نظارت 
و حکمرانــی کجــا بوده که چنیــن فردی را 
تحمل کرده و دم برنمــی آورده! و اگر چنین 
اتهام سنگینی درست نباشــد، معنایش این 
است که رقبای سیاسی او از هر ترفندی برای 
تصرف خیابان بهشــت اســتفاده می کنند و 
ابایی از ریختن آبروی مردم و در مظان اتهام 
قرار دادن تمام ارکان حکومت ندارند. به ویژه 
اینکه او در دوران عضویتش در شورا مرتکب 
جرم ســنگین انتقاد از شهردار شده و به  طور 
متوســط هر ۱۰ روز یک بار درباره پرونده های 
مختلف به او تذکر داده  است و به راستی چه 
جرمی ســنگین تر از این؟! گفتنی اســت سه 
عضو دیگر شــورا هم به دلیلی مشابه حذف 
شده اند. این اتفاق پرمعنی بهترین شاهد این 
مدعاست که سازوکارهای برگزاری انتخابات 
در کشــورمان به شــدت نیازمنــد بازنگــری 
هستند، زیرا انتخابات باید با این هدف برگزار 

 شــود که مردم خواســته خود را 
درباره اداره امور کشــور و شــهر 
خود بیــان کــرده و اراده خود را 

حاکم کنند. 

یـادداشـت

خیابان بهشت
 در شهر بهشتِ تعارض منافع

یادداشت
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کیومرث اشتریان

در «شرق» امروز  می خوانید:     آماده باش کامل بیمارستان ها        فعالیت شبانه روزی سامانه های مشاوره تلفنی بهزیستی      نواف سلام: لبنانی ها در برابر تحولات خطرناک منطقه منافع ملی را در اولویت قرار دهند

مکرون خواستار 
برگزاری نشست اضطراری

 شورای امنیت
۴

بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از تجاوز دوباره اسرائیل و آمریکا به خاک ایران

باز هم میز  مذاکره   
در آتش جنگ سوخت

روایت های متناقض از آمار تلفات رویارویی نظامی 
پاکستان و افغانستان

«شرق» از تکاپوی شهروندان ایرانی 
برای تأمین مایحتاج اساسی خود گزارش می دهد 

گزارش «شرق» از آغاز جنگ  در آستانه نوروز ۱۴۰۵

شکل های زندگی: تأملی پیرامون مفهوم «هژمونی»
 در آرای گرامشی

ملتهب جنگ«تورخم»؛ گلوگاه 

اینترنت برای 
سومین بار  قطع شد

سین مثل سرکردگی

بیش از ۸۵ دانش آموز 
قربانی اولین روز جنگ

شوک جنگ به اقتصاد

اضطرار جنگ

۴

۵

۳

۶

۵

۷

این  گـزارش     را در صفحه های ۲ و ۸  بخوانید، عکس:اکبر توکلی،ایرنا


